مقدمه
سه ناحیه ای که سرزمین جنوبی دریای خزر Caspian Sea را تشکیل می دهند عبارتند از:

1- استان گلستان به مرکزیت گرگان Gorgan که نام سابق آن  استر آباد Astar Abad بوده است در شرق .

2- استان مازندران Mazndaran در میان و وسط قرار دارد. 
3- گیلان به مرکزیت رشت و در غرب  gilan province-Center:Rasht استان گلستان Golestan از شرق به خراسان و از جنوب به سمنان Semnan و از مغرب به دریای خزر و استان مازندران  
استان مازندران از شمال North محدود است به دریای خزر و از جنوب به سمنان Semnan و رشته کوههای البرز و از مغرب به Gilan . استان گیلان از شمال محدود است به دریای خزر و از مغرب به آذربایجان شرقی (Azarbaijan) یا اردبیل (Ardebil) که جدا شده است. 

طول این ناحیه از خراسان Khorasan تا استان اردبیل 650 کیلومتر و پهنای متوسط آن از دریا تا انتهای استانها در حدود 90 کیلومتر است.
میان این 3 منطقه که از نظر طبیعی وجه مشترکی دارند و فلات ایران، مانع عظیمی به نام سلسله کوههای البرز وجود دارد و بلندترین قله آن دماوند (Damavand) با ارتفاع 5678 متر و علم کوه Alam Kuh 4840 متر می باشد. 

مسکن: House
آب و هوای این منطقه مسکنی  ایجاب می کند که هم از نظر سبک و هم از جهت طریقه ساختمان دارای تفاوت زیاد با خانه های دیگر فلات ایران است. بعلت بارش زیاد ، بام خانه ها شیب تندی دارد و با بودن جنگل های فراوان ، چوب به مقدار زیادی در ساختمان به کار می رود. 

سابقه تاریخی : 

سرزمین جنوبی دریای خزر از دوران بسیار قدیم محل سکونت انسان بوده است و دلیل آن زیاد است. یک ناحیه  غار کمربند Kamarband gare نزدیک بهشهر که اقامتگاهی بود برای شکارچیان عهد مزولیتیک Mezo Litikو NeoLitik یعنی دوران میان هزاره های 11 و 8 قبل از میلاد.

2- کاوشهای باستان شناسی در شمال شهر گرگان – در جنوب نواحی لنگرود Langerud و کوههای گیلان که اشیاء آن نزد عتیقه فروشان به اشیاء املش Amlash معروف است. 
و اخیرا در پی باستان شناسی شهری بین بهشهر و  کرد کوی به قبرستانی برخورد کرده اند که مردگان خود را بصورت حالت جنین در رحم مادر در خمره های بزرگی در دل زمین دفن کرده اند. و دیگر اکتشافات اتفاقی در ساری و کلاردشت.
مازندران را در گذشته طبرستان Tabarestan می گفتند و در زبان پهلوی Pahlavi این محل را تپورستان Tapoorestan یعنی مکان قوم تپور Tapur Tribe می نامیدند.  تپورها Tapoors مانند دیلمی ها (ساکنان گیلان Deilami) از عهد ماقبل ورود آریاییها Arian در کوههای شمال سمنان زندگی می کردند و قوم دیگری به نام Amord Tribe یا Mardiha ماردیها در ناحیه Amol فعلی سکونت داشتند و گویا نام آمل Amol هم از اسم آمرد Amord آمده است. 

1- در تاریخ ایران باستان آمده است فرهاد اول پادشاه اشکانی در 176 ق م ماردها را به ناحیه خوار یعنی گرمسار فعلی کوچ داد و تپرها یا تپورها Tapurs بر تمام خاکی که بعدا به اسم آنها معروف شد (طبرستان) مستولی گردیدند. 

اما تا چها رقرن پیش مازندران از زندگی سیاسی مملکت به دور افتاده بود و در دوران صفویه بود که توجه شایانی به مازندران و گیلان کردند مخصوصا شاه عباس کبیر. شاه عباس با کوچاندن مردمی که از خارج به این مناطق روی می آورند من جمله گروه زیادی عیسوی قفقازی و ساختن شهرها و راهها و پلها در کاروانسراها این ولایات را وارد زندگی اجتماعی کرده اند. در حدود بین 5 تا 10 کیلومتری بهشهر مکانی است بنام عباس آباد . خرابه کاخ شاه عباس به جا مانده است. منطقه ای فوق العاده سرسبز با جهار دژ برای دیده بانی – تاریخ نویسانی مانند ابن حوقل hogul از جامه  ها و گلیم ها   و طلای طبرستان Tabarestan تعریف فراوان می کند. 
البته از تاثیر حمله  اعراب بر جابجایی اقوام و کشتار در طبرستان ، آنچنان که در صادق ترین تاریخ نامه ایرانی، تاریخ طبری آمده است که چه  کشتاری در طبرستان اعراب کرده اند.  در اینجا قصدم گفتن تاریخ که نه بلکه جابجایی و چگونگی جابجایی آن اقوام بوده است. گلیم  های سیاه و سفید فقط با تغییر در نوع بافت تا خود گرمسار و گاهی  ورامین یافت می شود که این نوشته های من شاید دلیل بر وجود یک نوع فرهنگ مشترک حتی با فاصله جغرافیایی باشد و در مجموع از این مقدمه شاید طولانی همین قصدم بود. 

در فاصله 3 تا 5 کیلومتر بعد از شهر بهشهر Behshahr  به سمت گرگان، شهری وجود دارد بنام خلیل شهر که امروزه به شهر تبدیل شده است و در نه چندان قدیم هم به خلیل محله Khalil mahalle معروف بوده است. در مصاحبه ای که با آقای باباعلی حیدری ساکن روستای خلیل محله داشتم متوجه شدم که خلیل محله منطقه ای است شامل تعداد ده محله که تمام این محله ها به هم چسبیده اند. گویا شهری که به 10 قسمت تقسیم شده است و همه از آن شهر هستند فقط هر محله اسم خود را دارد. عبارتند از
1-Alamdar Mahalleh  2- Robat     3- gate zamin      4- Amoozad Mahalleh
5- Molla Mahalleh     6- Mali Kala  7- Rekavand      8- Kashe Kheil 

9- Kermani Mahalleh   10- Kalak 
در شمال کشور ایران به دلیل آبادانی و سرسبزی ، تعداد روستاها بیشتر از نظر فاصله به یکدیگر نزدیکترند در مقایسه با جنوب ایران که روستاها کمترو کم جمعیت و در فاصله بیشتری از هم قرار دارند.  گویا کلیه هزار جریب Hezar Jarib که Hezar یعنی thousand و جریب هر هزار متر مربع = 1000 sq.m کنایه به محلی است که از نظر تعداد روستا ها کثرت دارد. البته من برای این موضوع refrence ندارم جز مصاحبه با این آقا. 

اما باز در تاریخ ایران در سال 61 هجری بعد از به شهاد رسیدن مظلومانه آقا و  سالار ما شیعیان آقا حسین بن علی علیه السلام به دست یزید با 72 تن از یارانشان در تشنگی پسر وسطی ایشان حضرت علی اوسط (یزیدیان میخواستند نام علی را از بین ببرند، پس امام حسین هر سه پسر خود را علی نام گذاشت. پسر بزرگتر علی اکبر- میانی یا وسطی را عل یاوسط و پسر کوچکتر را که 6 ماه بیشتر نداشت و در کربلا شهید شد علی اصغر) در ماجرای کربلا بیمار بودند طوری که دشمنان او را نکشتند و پنداشتند او از این بیماری جان سالم به در نخواهد برد. 
اما ایشان ماندند و امام چهارم ما شیعیان هستند وا لقاب ایشان  Zeinol Abedin Sajjad  می باشد . پسر ایشان امام محمد باقر امام پنجم شیعیان می باشد. اما ایشان پسر دیگری داشتند به نام زید Zeid ، زید به خونخواهی شهدای کربلا قیام کرد و با خلیفه جنگید. اما در انتها اسیر شد. او را بر دار آویختند و جنازه او شش ماه جلوی دروازه شهر آویزان بود و بعد از شش ماه جنازه را پایین آوردند و سوزاندند و خاکستر آن را به باد دادند. بعد از Zeid پسرش یحیی  این حرکت را دادامه داد که معروف به جنش زیدیه شد. امامان شیعیان مایل به جنگ نبودند ولی زیدیه، کاملا مخالف این روش بود. به هر حال خلاصه که کنم جنبش آنها چیزی شبیه به جنگهای پارتیزانی partisan بود  و در کوههای شمال ایران که صعب العبور و دست نیافتنی بود پنهان می شدند . دراین کتاب (جنبش زیدیه) این کوهها از Tabarestan تا گرگان Astar Abad را کوههای هزار جریب نیز نامیده اند. شاید به دلیل دراز بودن این سلسله کوههای البرز. پس دو دلیل برای پیدایش نام هزار جریب داریم. 
سفرنامه

در تاریخ 16/1/89 ساعت 3:30 صبح شروع به رانندگی کردیم به سمت مازندران، باید از جاده فیروزکوه می رفتیم. دوستی در آنجا دارم از همان بازماندگان ارمنی در دوره صفویه که غیر از تجارت ، دوستی مطلوبی هم داریم. راجع به نوع جدیدی از گلیم های مازندران شنیده بودم  از او درخواست کردم تحقیق کند. حال او یافته بود و من می رفتم ببینم شاید اینها نوبافی نباشد. البته در گرگان و چند جای دیگر هم ادرسهایی بود و  برای دیدن جنس، ولی از همه مهم تر این بود. 

5:30 تا6 صبح بود که در ماشین از تنهایی کلافه بودم. به سواد کوه که رسیدم دیدم که ستوان پلیس گویا منتظر تاکسی است. سریع با خودم گفتم هم او را سوار کنم تنها نباشم هم در طی راه با او مصاحبه کنم. همین طور شد. او ساکن شهر کوچکی بنام سفیدپل sefid pol در 20 کیلومتری بعد از سواد کوه Savad Kuh به سمت ساری Sari بود. آقای بهروز صادقی از پلیس مرکز سوادکوه مردی با ایمان و آرام بود. از او خواستم برای آبروداری هم که شده چیزی را که اطمینان دارد به من بگوید. در سئوالهایم آن طور که او می گفت از شهر کوچک   sefid pol راهی به سمت چپ در دل کوه می رود و که هنوز هم راه خوبی گویا نیست. 
1- به منطقه ای معروف به هزار جریب می رسیم Hezar djarib که شامل 8 تا 10 روستا می باشد که مرکزیت آن محله area روستایی به نام خود هزار جریب است.  و از آن جمله Sangeleh – Dehyan Rejjeh – Dad kala می باشند که باقی نام ها را ایشان نمی دانستند. البته به این منطقه از ساری هم راهی وجود دارد. 
2-  Lapoor Area منطقه لپور
بعد از sefid pol به شهر کوچکی بنام Shir ghah شیر گاه می رسیم به سمت ساری Sari سمت چپ جاده، راه فرعی هست به منطقه ای به نام لپور Lapoor یا Lafoor می رود که جناب سروان  با اطمینان این گلیم ها را آنجا دیده بود. روستاهایی معروف آن در بافندگی شهره بودند عبارتند از:

Pasha Kala 2- Lafurak 3- Galesh Kala 4- Asbu Kala and Naft Chal 

5- KIA SAR

از سمت ساری به سمت استان سمنان  Semnan provinee بعد از حدود 75 کیلومتر طی مسیر کردن بعد از گذشتن از جاده ای سرسبز که من با اینکه خود آذری هستم و بارها به شمال رفته ام  چنین منظره ای ندیده بودم گویا بهشت بود به شهر کوچکی به نام کیاسر Kia Sar می رسیم که تقریبا در مرز بین دو استان می باشد. و تعدادی از روستا ها در استان سمنان از نظر خط و حدود جغرافیایی قرار دارند به این منطقه هم که شامل این روستاها می باشد ، منطقه کیاسر می گویند. البته خود شهر کیاسر که مردم با این   گلیم ها آشنا نبودند و از یک فرش فروش ماشینی  محلی که پرسیدیم آدرس روستاهای جاده دامغان Damgan رابه من داد. البته متذکر می شوم اگر چه کیاسر بن بست بود برای ماشین ولی راهی به همان هزار جریب sefid pol داشت. یعنی من 3 روز طول کشیده بود البته با مکث و حوصله کوهها را دور بزنم. حال کیاسر را در دو سو می دیدم. یکی تعدادی روستا به سمت مازندران و دیگری تعدادی روستا به سمت دامغان و سمنان Damgan به روستاهای سمت دامغان خود رفتم. عکس گرفتم . یک شب خوابیدم و ساس و پشه های دیگر هم من را خوردند. البته 3 روز بود که حمام نرفته بودم. در راه در چادری زنبور دار جوان و خانمش  مهمان بودم. خیلی عالی بود. و جهت دیگر را باز از آقای بابا علی حیدری پرسیدم و قرار است با او برویم . به سمت دامغان سمت چپ جاده راهی است باریک شامل تعدادی روستا :
1- Tavad- gale sar- Vernam- sheshk Mazdeh Chura- Mal Khast- arast
کوه شروع می شود و آخرین است ارست Orost. من شب رادر ارست در منزل آقای عالیشاه  به سر بردم .   چند گلیم هم خریدم و با تعدادی عکس . 

Sumary:

این در مناطق کیاسر – هزار جریب منطقه لفور و همین طور  منطقه 14 کلانته (14 کلانته نیز نام منطقه ای شامل 14 روستا می باشد- شامل روستاهای قلعه سر- پارچ- لیوان روستانی کلاسته و  تمام این مناطق از کوهستان به هم نزدیک هستند. 

اگر از ساری به سمت گرگان برویم به شهر کوچکی به نام گلوگاه که بعد از خلیل شهر است می رسیم. از آنجا نیز راهی به سوی کیاسر که روستاهای معروف آن 

Garbnam- Ramedan-Par kala- Param Rish Beneh- pachat- Samchnl- Parch- Sorkh gherjeh- Rubar- Shirdari- Pajim- Sheikh mahalleh

در این چند روز یک شب هتل بودیم. کارواش رفتم با هر کس صحبت کردم . در مجموع قانع شدم که نام هزار جریب 1- در گرگان هم   2- در کرد کوی   3- در  
وجود دارد که به دلیل کثرت روستاهای منطقه است اما آیا گلیم تولید می کنند یا نه تحقیق خاصی ندارم. 

من 4 فرد از این گلیم ها را روز اول خریدم و خیلی هم گران ولی پول در مقابل آنها بی ارزش بود. تا حالا حتی جنس یا عکس این طور جالب نبوده سات برایم .من برای آنها نام گذاری کردم Magic of Persh – جادوی ایران که بی دلیل نه گفته اند – هنر نزد ایرانیان است و بس.

1- در قدیم فرش که نبوده زمین را بپوشانند . از نمد استفاده می کرده اند و چون پشم نمد به بدن می چسبید انی گلیم را را روی آنها می انداخته اند.
2- موثق تر این که چون در مقدمه گفتیم خانه ها از چوب بوده و در کوهستان سرما خیلی شدید می باشد با آویزان کردن این گلیم ها به دیوار خانه ها عایقی می ساخته اند و با شکل و رنگ آمیزی گلیم ها کلبه خود را دکور می کردند و به این دلیل است بعد از 150-200 سال آنها سالم هستند. یعنی مصرف زیر پا و خشن نشده اند. آنها را در دارهای عمودی و با چند قرقره که هر قرقره رنگ خاصی بوده می بافته اند و بعد این تکه ها را به هم می دوخته اند. 
نکته : خلیل محله خود از جمله مناطق هزار جریب به حساب می آید. یعنی خلیل محله در هزار جریب واقع شده است و گلیم های سیاه و سفید با کیفیت بالا در چهار و پنج تخته مربوط به آن  می باشد. 

نکته 2: در تمام این مناطق ذکر شده تنها روستای زیارت است که در دره ای واقع شده و از راه کوه ولی راهی خیلی سخت به منطقه 14 کلاته راه دارد که تقریبا می شود گفت محصور بین کوههاست. نام زیارت به دلیل مقبره امام زاده ای است که در این روستا دفن شده است . از دو سال پیش که رفته بودم باید پیاده داخل روستا می رفتم ولی الان ویلا سازی در آن رونق یافته و از حالت روستا به سرعت در حال بیرون آمدن است. جایی بکر بود وقتی رفته بودم دو عدد لحاف دوتکه که خیلی برایم عجیب بود از آنجا خریدم لحاف ها معمولا در 3 تکه در پهنای حدود 2 متر می باشند ولی این لحاف ها دو تکه در پهنای دو متر می باشند. 
